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 ٢درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  ملرحيبسم االله الرحمن ا

) كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن فَنادوا و لات حين ٢عزة و شقاقٍ ( ) بلِ الَّذين كَفَروا في١ص و الْقُرآن ذي الذِّكْرِ (﴿

أَ جعلَ الْآلهةَ إِلهاً واحداً إِنَّ هذا  )٤) و عجِبوا أَنْ جاءَهم منذر منهم و قالَ الْكافرونَ هذا ساحر كَذَّاب (٣مناصٍ (

يلَش) جابلي٥ءٌ عوا عبِراص وا وشام أَن مهنلَأُ مالْم طَلَقان و ( يإِنَّ هذا لَش كُمتهآل) راد٦ءٌ ي لَّةي الْمنا بِهذا فعمما س (

) لاقتإِنْ هذا إِلاَّ اخ ةر٧الْآخأَ أُن (في ملْ هنِنا بيب نم الذِّكْر هلَيزِلَ ع ) ِذابذُوقُوا عا يلْ لَمكْري بذ نم ك٨ش أَم (

) ١٠سبابِ () أَم لَهم ملْك السماوات و الْأَرضِ و ما بينهما فَلْيرتقُوا في الْأ٩َعندهم خزائن رحمة ربك الْعزيزِ الْوهابِ (

  ﴾)١١جند ما هنالك مهزوم من الْأَحزابِ (

 ترسيم مهندسي اصول اعتقادي و دعوت مردم به سوي آن

تبـيين اصـول    ،»صافات«عناصر محوري اين سوره مثل سوره مباركه  ،كه در مكه نازل شد »ص«سوره مباركه 

 سوستقادي; يعني توحيد, وحي و معاد يك امر محاعتقادي به ضميمه خطوط كلي اخلاق و فرهنگ است. اصول اع

يعني خدا و اسماي حسناي خدا امر محسوس نيست كه كسي با حـس و تجربـه    ؛غيب است ،و مشهود حسي نيست

اينها يـك امـر   مانند وحي و نبوت و امامت و خلافت و رسالت و عصمت و معجزه و  ، بلکهحسي آن را درك كند

يـك امـر    و مسئله اعتقاد به قيامت يك امر غيبي اسـت  .و گوش اينها را درك كندمحسوس نيست تا كسي با چشم 

البته بعد از اينكه وارد آن صحنه شدند محسوس اسـت; ولي الآن غيـب اسـت.     ،كنندآن را درك محسوس نيست تا 

ش, با چشم زيرا امور غيبي را با حس, با گو ،شناسي عقلي ممكن نيستباور كردن اين مسائل بدون معرفت ودرك 
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شده مـردم را  در فضاي اين فرهنگ هندسيو لذا قرآن كريم يك مهندسي رسم كرد  ؛شود ادراك كردو مانند آن نمي

 باشيد, اگر مرجع و متبوع مقلّدبايد محقّقانه و عاقلانه  هستيد به اين اصول دعوت كرد. فرمود بالأخره شما اگر مقلّد

اين دو مـرز را در آيـات سـوره     ،بايد عاقل باشند هر دوتابع و متبوع  ؛باشيديد بايد محقّقانه و عاقلانه متبوع هست

ممكن است اشاره شود. هم الآن و يعني آيه سه به بعد و هشت به بعد مشخص كرد كه قبلاً بحث شد  ؛»حج«مباركه 

در اين اسـت   عقلانيتنشانه  وقتي بنا شد عاقل باشيدـ حالا يا مقلّد يا متبوع يا تابع  ـ هاي ديگر فرمود  در بخش

اين دو مرز را همراه  ؛دو نظر مثبت داديد با برهان باشد, نظر منفي داديد با برهان باشكه اگر چيزي را قبول كرديد 

هـاي  در اين فضا حـرف و به عنوان مهندسيِ فرهنگيِ اصلي تبيين كرد ـ اين چهار محدوده را ـ با آن دو مرز ديگر 

  خودش را پياده كرد. 

بلْ ﴿هاي ديگر فرمود: در بخشو  ١﴾لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿و مانند آن فرمود:  »اسراء«مباركه  در سوره

هلْمحيطُوا بِعي وا بِما لَمكافيطوري كه مرحوم كليني در جلد اول بيان نوراني امام صادق(سلام االله عليه) آن ٢؛﴾كَذَّب 

أَنْ لَـا  «يكي اينكـه   »خص عباده بِآيتينِ من كتابِه )سبحانه و تعاليإِنَّ اللَّه(«نقل كرد اين بود كه حضرت فرمود: 

تقُولُوا حوا یيلَمعوا«اينكه  ديگرو  »يلَمعي ا لَموا مدرلَا ي قُولُوا ﴿اين  که ٣»وتٰابِ أَنْ لٰا يالْك يثٰاقم هِملَيذْ عخؤي أَ لَم

حضرت  .ستذکر شده ادر قرآن كريم  ٤﴾ى اللّٰه إِلَّا الْحق و قَالَ بلْ كَذَّبوا بِمٰا لَم يحيطُوا بِعلْمه و لَمٰا يأْتهِم تأْوِيلُهعلَ

 ، چونكسي در طرف اثبات حق عبور ندارد ؛فرمود خداي سبحان دو طرف مرز ديوارهٴ زندگي بشر را محكم بست

و ايـن طـرف عبـور كنـد     از در طرف نفي هم اگر بخواهـد   و مگر اينكه محقّق باشد ،خوردر بلند ميسرش به ديوا

بلْ كَذَّبوا ﴿, ﴾اللّٰه إِلَّا الْحق یأَنْ لٰا يقُولُوا علَ﴿بايد قاطع باشد  ،خوردنفي كند سرش به ديوار مي ياچيزي را سلب 

هلْمحيطُوا بِعي بِما لَم ا يٰلَم وأْوِيلُهت هِمكليني در جلد مرحوم اين آيات وجود مبارك امام صادق برابر نقل طبق  ،﴾أْت

                                                
  .٣٦. سوره اسراء, آيه١
  .٣٩. سوره يونس, آيه٢
  .٤٣، ص١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣
  .١٦٩. سوره اعراف, آيه٤
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رأي و اثبات كند  ،دهدانسان بخواهد نسبت به چيزي فتوا اگر  ؛انجام داداين دو مرزبندي را خدا که فرمود  كافياول 

کـه  اين دو طرف ديوار بلندي است  ،محقّقانه باشدبخواهد چيزي را نفي كند بايد  و اگر دهد بايد محقّقانه باشدمثبت 

و من الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ و يتبِع كُلَّ شيطان ﴿آيه سه فرمود:  »حج«. در سوره مباركه است بسته

ريدابع بود بايد محقّقانه تابع باشـد  پس اگر كسي ت ،كندوقتي محقّقانه نبود اين تابع به دنبال هر حرفي حركت مي ؛﴾م

و من الناسِ من يجادلُ في ﴿آيه هشت و نه فرمود:  »حج«در همان سوره مباركه  .﴾يتبِع كُلَّ شيطان مريد﴿وگرنه 

در آيه سه فرمود كسي كه محقّق نبود  ،﴾هاللَّه بِغيرِ علْمٍ و لا هدي و لا كتابٍ منيرٍ ٭ ثانِي عطْفه ليضلَّ عن سبيلِ اللَّ

اين  و است »دمقلّ«آن براي تابع و  ،ستا »مضلّ«فرمايد كسي كه محقّق نبود در آيه هشت و نه ميو است  »ضالّ«

در  ؛ندسي ديـن اسـت  هكند يا نفي, اين ميا اثبات مي ، , بنابراين انسان يا تابع است يا متبوع»مقلَّد«براي متبوع و 

کـه  » لا شـريك لـه  «و واحد است  ،گفت خدا هست ،هاي خودش را پياده كردفضاي فرهنگي آن وقت حرفاين 

را بـا برهـان بايـد     هااين که حي هست, عصمت هست, رسالت هست, خلافت هستو ؛را با برهان بايد فهميد هااين

شناسـي  هم معرفت ؛فهميد را با برهان بايد هااينکه هست, ابديت هست  عتشت هست, جهنم هست, شفا ؛فهميد

كه انسان هر  و کامل کرد نگي بستهو تجربه ترقّي داد و هم محدوده و مرز زندگي را با اين مهندسي فر را از حس

  ن. پيرو هر كسي نباشد و مانند آ ،هر جايي نرود ،نزندرا حرفي 

 گرايي مشركان علت تعجب آنان در مواجهه با اصول اعتقاديحس

هـم   ،فرهنگي و علمي و برهاني مدد نجسـتند از اين آب و هواي و اين فضا زندگي نكردند  درا اينهفرمود چون 

گويند هم در مسئله معاد. همه جا مي و كننددر مسئله وحي و نبوت تعجب ميكنند, هم در مسئله توحيد تعجب مي

؟! مگـر  شود كسي پيغمـبر باشـد  مگر مي ؟!شود انسان بعد از مرگ زنده باشدمگر مي ،شگفتي استو چيز عجيب 

 تعجـب  ؟! هميشـه در در عالم باشـد  »اله«يك و رخت بربندد  »آلهه« ؟!وحدت بيايدو شود شود كثرت برطرف مي

در همـين سـوره    .اختصاصي به يك بار ندارد و كنندگويند اينها تعجب ميميموارد که  . در هر بخشي از اينهستند
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سـخن از   هم درباره معـاد  و جا هم درباره توحيد, هم درباره وحي و نبوتسه  ،كه محلّ بحث است »ص«مباركه 

و عجِبوا ﴿آيه چهار اين است كه ـ كند وحي و نبوت شروع مياز اول كه ـ گانه  درباره اين امور سه ؛تعجب است

مهنم رذنم مةَ إِلهاً﴿در آيه پنج اين است كه  و ﴾أَنْ جاءَههلَ الْآلعأَ ج يداً إِنَّ هذا لَشواحجابچون بالاتر از  ،﴾ءٌ ع

داننـد و چـون   عالم را امر تعجبي مي »االله« و وحدت اله »آلهه«مسئله بطلان كثرت  ،كنندحس و تجربه را درك نمي

 شـود اگر كسي به مقام نبوت برسد و بگويد فرشتهٴ وحي بـر مـن نـازل مـي     ،كنندمسئله وحي و نبوت را درك نمي

ب عجيگويند بشنوند مي یاگر از آينده غيب خبر ،كنندكنند و چون مسئله معاد را كه غيب است درك نميتعجب مي

با تعجب نيز  »ق«سوره مباركه  طليعهبي است. يك چيز عجي ٥﴾خلْقٍ جديد إِذا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفي﴿است 

ق و ﴿ فرمـود: » ق«سـوره مباركـه   در  ؛ول مسئله معاد را با تعجب تلقّي كردنـد شود كه اينها از همان اشروع مي

يونَ هذا شرفَقالَ الْكاف مهنم رذنم موا أَنْ جاءَهجِبلْ ع٭ ب جيدالْم آنالْقُر عجر كراباً ذلا تكُن نا وت٭ أَ إِذا م جيبءٌ ع

عيداين اسـت  معاد  که معنایكنند اينها خيال مي ؟!شودر انسان بعد از مرگ زنده ميمگ ،بي استيك چيز عجي ٦﴾ب

در حالي كـه انبيـا آمدنـد گفتنـد      ،شوند، در همين دنيا زنده بيايند در كوي و برزن و در بيايند كه اينها از قبرستان

مـيرد,  انسـان نمـي   ؛ا زنده استجآنو شود وارد عالم ديگر مي ،بندداز اين عالَم رخت برمي و مهاجر است ،انسان

در كه نسبت به دنيا رهايي است, پس است  صبغهٴ عدمي دارد براي اين كند و اگر مرگجا هجرت مياز اينانسان 

يا تعجب است يا استبعاد, خودشان هم صريحاً اعتـراف   ،برهاني ندارند و دارند زدگیهر سه جا اينها مشكل تعجب

استحاله يعـني   ؛اينها بايد بفهمند كه استبعاد غير از استحاله است ،ما يقين نداريم ٧؛﴾ستيقنينو ما نحن بِم﴿كنند مي

وقتي نسبت بـه   ،شد مستبعد استباحسي  اما وقتي نسبت به امرِ ،وقتي محال شد جاي باور كردن نيست ،محال است

  شد كه مستبعد نيست.باعقلي  امرِ

  .مشکل است اشعری مذهب هستندهم که فخر رازی  ثلم محققانیبرای  توحيد افعالیاين استاد!  :پرسش
                                                

  .٧. سوره سبأ, آيه٥
  .٣ـ  ١. سوره ق, آيات٦
  .٣٢. سوره جاثيه, آيه٧



 

  ١٥ از   ٥شماره صفحه:   / ٢ه ص جلسه تفسير سور

سخن در اين است كه در عالَم يـك فاعـل مـؤثّر اسـت و آن خـداي       ،الآن سخن از توحيد افعالي نيستپاسخ: 

گويند حالا يا با جبر است كه اشاعره مي ؛گرداندذات اقدس الهي يك مدبر است و جهان را دارد مي ،سبحان است

گويد و مانند گويند يا با بطلان جبر و تفويض و امر بين الأمرين است كه اماميه ميا با تفويض است كه معتزله ميي

  آن; ولي كارگردان عالم يك نفر است.

 هالزوم تفكيك بين تكوين و تشريع در عصمت فرشته

در نظـام تكـويني   و اسـت  يك نظام تكويني اين است که ها مطرح شد مطلب بعدي كه در جريان عصمت فرشته

يوان, نه انسان, نه فرشته, كند نه موجودات آسماني, نه موجودات زميني, نه جماد, نه نبات, نه حكسي اشتباه نميهيچ

ما من دابة ﴿ذات اقدس الهي به عهده گرفت  »هود«برابر سوره مباركه چون در نظام تكوين رهبري همه را  نه جن،

هيچ موجودي نيست مگر اينكه پيشانو و پيشاني, جبهه و جبين او را خدا دارد يك, خدا به  ؛﴾ناصيتهاهو آخذٌ بِ إِلاَّ

شوند اداره مي »االله«دو, پس همه موجودات به رهبري  ٨﴾صراط مستقيمٍ إِنَّ ربي علي﴿كند؟ كدام سمت رهبري مي

سه, پس همه در راه مستقيم از نظر  ٩﴾ما كانَ ربك نسِيا﴿است دو,  ﴾يمٍصراط مستق إِنَّ ربي علي﴿هم  »االله« و يك

لـذا در نظـام    ؛در مسئله تكوين سخن از معصيت و غير معصيت نيسـت  .كندكسي خلاف نميهيچ و هستند تكوين

طور اسـت  اينطور است, فضا و هوا طور است, نسيم اينطور است, باد اينابر اينعملکرد طوري كه تكوين همان

، گاهي ممكن است خـلاف  اما بحث در عصمت و امثال عصمت در نظام تشريع است ؛ندهست طورها هم همينفرشته

, چـه  »ملائكـةالأرض «جميـع ملائكـه چـه    كنند و مانند آن, اگر دليل قطعي ما داشـته باشـيم كـه    ، فراموش كنند

لاَ ﴿ند آـا هرگـز   هسـت  غـير آبـزي   و , آبزيحرايي, صاي كه مسئول امور درياييئكهچه ملا و »ملائكةالسماء«

                                                
  .٥٦ه هود, آيه. سور٨
  .٦٤. سوره مريم, آيه٩
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ونَ اللَّهصعو . غرض اين است كـه تكـوين يعـني تكـوين    است قطعي اقامه نشدهچنين برهان اما  ،»نأخذ به«  ١﴾ي 

  تكوين نيست و نبايد خلط كرد.در هرگز  ،بحث در تشريع است ؛تشريع يعني تشريع

 تكويني بودن اعمال فرشتگان

  .... باشدآمده برای آا  یپيامبر بعد ،تيار باشداخ بايد فرشتگان بخواهند اشتباه کننداگر شيد!ببخ :پرسش

در شـريعت  و تكليف ندارنـد  که اينها  .ندهست انبياي الهي اگر اذن داشته باشندپيامبرانشان و پيامبر دارند پاسخ: 

اي, براي فرشته پيامبري, وحي .خواهندرهبري مي اينها مانند آن،اشتباه نكنند و  ,اگر فضاي شريعت باشد ،نيستند

اينها برابر  ؛ف آسماني دارندحصي دارند, مأموراني هستند, يچيزي قرآن كريم نقل نكرده كه اينها انبيا و نبوتي, كتابي

 اگر برخـي  .در نظام تكوين هم كه خب جاي براي عصيان به اين معنا نيستو كنند عمل مي همان نظام تكوينشان

فرمود اگر كسي بيراهه برود و چنين ادعايي داشته باشد و كه قرآن فرض كرده  »انبياء«از اينها بخواهند برابر سوره 

﴿منهج زيهجن كاي بخواهد بيراهه برود اگر فرشته ،همين استبرای بود  »انبياء«كه در سوره  ٢﴾ذل﴿منهج زيهج؛﴾ن 

منهت و رسالت نبودولي براي فرشتگان سخن از وح ؛﴾جما خلقت الجن و الانس و الملك الاّ «لذا نفرمود  ؛ي و نبو

غرض اين است كه  ٣.﴾ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِلاَّ ليعبدون﴿فقط درباره جن و انس است كه فرمود:  ،»ليعبدون

هر كه  و كنند عالَم يله و رهاستل ميآور است براي اينكه اينها خيافرمايد اگر تعجب هست حرف اينها تعجبمي

  برانگيز است.اين حرف تعجب ؛هر كاري كرد, كرد

  مگر مجردات تام عقلی نيستند؟ها فرشته :پرسش

نظـير   و اگر مجرد تام عقلي باشند يقيناً نظير همان حـاملان عـرش   ،ندهست دليلي نداريم كه اينها مجرد تام عقلي 

يك موجود مجرد  .ندهست يقيناً معصوم ٤﴾قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرين ه الروح الْأَمين ٭ علينزلَ بِ﴿مسئولان وحي كه 

                                                
  .٦. سوره تحريم, آيه١
  .٢٩. سوره انبياء, آيه٢
  .٥٦. سوره ذاريات, آيه٣
  .١٩٤و  ١٩٣. سوره شعراء, آيات ٤
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اثبـات   موراد اما اثبات بشود كه اينها بدن ندارند, بدن لطيف ندارند و جسم نيستند اين ،كندمجرد عقلي كه گناه نمي

دهـد  كثرت اينها نشان مي ،كندآيد يك فرشته آن را همراهي ميهر قطره باراني كه مي ؟ما از كجا بفهميم ،خواهدمي

بالأخره يك نحوه كثرتي براي  ؛شودميمتباينات اگر به ذاتشان باشد كه  ،تميز اينها به ذاتشان نيست و كه تميزي دارند

  شود.اينها فرض مي

  

 حسابي كار عالَمبرانگيز بودن سخن مشركان در بي تعجب

 كنند عالَم رهاستاينها خيال مي ،برانگيز استفرمود اگر تعجب است حرف اينها تعجب »رعد«در سوره مباركه 

در عـالم هسـت هـيچ    هايي كه اين همه ستم ؛نه كتابي داردو نه حسابي دارد  ،بكند خواهدمیهر كاري  سیهر ك و

نه حرف انبيـا   ،ب استاين حرف شما عجي .ين بگرددعالم بايد با همو  ١﴾قَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلي﴿حسابي ندارد 

 ﴾و إِنْ تعجب فَعجب قَولُهم﴿فرمود:  »رعد«در آيه پنج سوره مباركه  .گويند حساب و كتابي در عالم هستكه مي

زيرا  ،برانگيز استتعجب نشاند حرفهست اينها كه منكر معاد ﴾خلْقٍ جديد أَ إِذا كُنا تراباً أَ إِنا لَفي﴿گويند: كه مي

هر كه هر چه  ،هيچ نظمي, حسابي, كتابي, عدلي, قسطي در عالم نيستو معناي حرفشان اين است كه عالَم رهاست 

هـا  جايي باشد كه بـه حسـاب  بدون پاداش, بلكه بايد عدلي, حكمي,  ٢﴾كَم تركُوا من جنات و عيون﴿كرد, كرد 

منتها خلق  ،بله خلق جديد داريد ؛﴾خلْقٍ جديد تعجب فَعجب قَولُهم أَ إِذا كُنا تراباً أَ إِنا لَفيو إِنْ ﴿ .شودرسيدگي 

 ـ  بيايند ها در كوي و برزنجديد اين نيست كه از قبرستان ت  , خلق جديد اين است كه اين كـاروان بـه سمت ابـدي

براي ابد زنـده  شود و ميراند يك, وارد نشئه ديگر ميمرگ را مي ،پوسدميرد و نميانسان هرگز نمي ؛كندحركت مي

 کـه  خواهديك برهان عقلي مي ؛شناسي حسي ممكن نيستاگر شما اين را بخواهيد درك كنيد كه با معرفت .است دو

منـد  خواهـد كـه عـالم هدف   يك برهان عقلي مي ،خواهد كه ما عالم مثال داريميك برهان عقلي مي ،روح مجرد است

                                                
  .٦٤. سوره طه, آيه١
  .٢٥. سوره دخان, آيه٢
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جا به هر كه هر چه اين ،تواند هدف باشدنميو كه نشئه حركت, نشئه آزمون است اين است يك برهان عقلي  ،است

 ،جا ديگر جاي تكليـف نيسـت  پاداش در يك نشئه ديگري است كه آن ،تواند پاداش باشدنمي و دادند آزمون است

پيروانـش را در ايـن فضـاي     ،كريم اول مهندسي كردهلذا قرآن  ؛كنداينها را كه ديگر حس و تجربه حسي درك نمي

كه است  پذيرند براي اينبعد فرمود آا كه اين حرف را نميو ها را به اينها منتقل كرده بعد حرف ،مهندسي جا داده

حـرف آـا    ،كننـد اگـر آـا تعجـب مـي     و فضاي مهندسـي راه پيـدا نكردنـد   آن اينها در  ؛ندهست بيرون دروازه

شود عالم يك مدبر نداشته باشد ولي نظم همچنان مگر مي ؟!شود عالم رهبر نداشته باشدمگر مي ؛انگيز استبرتعجب

هر كس هر چه كرد رها و آزاد باشد؟! بنابراين اين سـه تعجـبي كـه    و عالم هدف نداشته باشد شود مگر مي ؟!باشد

  . شودو نفي مي شدهگون نقد با تعبيرات گونا» ص«در اين سوره مباركه  ،كنندآا مطرح مي

 مشكل مشركان در پذيرش حق و ديد آا به نابودي

 ١؛»كلُ يجرّ النار الي قرصه«, داعيه اختلاف داشتن است دو كه جاست يكهمان عزت بي اينها جديفرمود مشكل 

 ﴾عزة بلِ الَّذين كَفَروا في﴿ ؛ذيرند دوگذارد اينها اتحاد پيدا كنند يك, نظم ديني را بپنميسبب از اسباب فساد اين دو 

فرمايد به اينها هشـدار بـده كـه    بعد مي ،»كلُ يجرّ النار الي قرصه«اي دارند كدامشان داعيهدو, هر ﴾و شقاقٍ﴿يك, 

كَم أَهلَكْنـا مـن   ﴿ما اينها را خاك كرديم  که مقتدرتر از اينها بودندو بسياري از كساني بودند كه قبل از اينها بودند 

و لات حـين  ﴿ايـن اسـت كـه     آـا  استغاثه كردند كه به داد ما برسيد پاسخو ندا دادند  ؛﴾قَبلهِم من قَرن فَنادوا

هم گذشت اينهايي كه الآن در مكه هستند  مانند آنو  »سبأ«در سوره مباركه  .الآن جا براي نجات نيست ؛﴾مناصٍ

ما كساني را از بين برديم كه اينها يك دهم  ٢﴾بلَغوا معشار ما آتيناهمو ما ﴿گويند اينها مي لدرمواولدرم و بو خيلي 

بعـد بـه    ،﴾و ما بلَغوا معشار ما آتينـاهم ﴿ ؛يعني يك دهـم  ﴾معشار﴿ ،ها را نداشتندقدرت مالي و سياسي گذشته

                                                
  ».لنفسه فقط غيره يريد الخير یيضرب لمن يؤثر نفسه عل، مثل«؛ ٢٣٧، صمعجم اللغة العربية المعاصرة. ١
  .٤٥. سوره سبأ, آيه٢
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فرمايد قارون بايد بداند كـه مـا كسـاني را قبـل از     مي ١،﴾ه لَتنوأُ بِالْعصبةمفاتح إِنَّ﴿رسد كه جريان قارون كه مي

كه  »عاد«در جريان قوم  و تر بودنددارتر و متمكّناز او مال ٢؛﴾أَشد منه قُوةً و أَكْثَر جمعاً﴿قارون از بين برديم كه 

اينـها   و جـا شـان بـه  هاي ييلاقي و قشلاقيجا, خانهشان به, ييلاقيجاشان بهفرمايند سفرهاي قشلاقيرسد ميمي

اينها به قدري مقتدر بودنـد كـه از كـوه     ،هاي كوه ويلا بسازندشان در دامنهطور نبودند كه در سفرهاي ييلاقياين

خـواب و همـه امكانـات را از كـوه     ال، هبراي خودشان جاي پذيرايي,  هاي كوه رايعني اين سنگ ;خانه ساختند

فرمود در تمام روي  ٤﴾لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاد﴿لذا فرمود:  ٣؛﴾تنحتونَ من الْجِبالِ بيوتاً فارِهين﴿رست كردند كه د

اما اينـها كـوه را    ،ساختندرفتند دامنه كوه ويلا ميبراي اينكه ديگران بالأخره مي ،كسي نبود »عاد«قوم زمين مثل 

لذا  ؛قدر كوه را بتراشد كه همه دستگاه سلطنتي را با خود كوه پياده كندكاناتي بود كه انسان آنچه ام .خانه ساختند

﴿ي الْبِلادثْلُها فم لَقخي گوييد؟! حالا شما چه مي ،فرمود ما همه اينها را خاك كرديم .﴾لَم﴿ نم هِملقَب نلَكْنا مأَه كَم

الآن جاي ناله و فرياد و  ؛﴾و لات حين مناصٍ﴿پاسخش اين است كه  ،به داد ما برسيد ندا دادند كه ؛﴾قَرن فَنادوا

   .دادرسي نيست

 بررسي مصاديقي از تعجب مشركان در اصول اعتقادي

﴿مهنم رذنم موا أَنْ جاءَهجِبع ي داشتند ،﴾وگفتند كه در بين عرب اگر بنا شديك بار مي ؛اينها يك مشكل جد 

خواهد آمد كـه   آن شرح »زخرف«يكي از بزرگان مكه يا طائف بايد باشد كه در سوره مباركه  ،كسي پيامبر شود

بايد فلان شخص  ،اگر نژاد عرب بنا شد پيامبر داشته باشد ٥؛﴾رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ لَو لا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علي﴿

و كننـد  يعني از جنس بشر, اگر از جنس بشر باشد ايشـان اشـكال مـي    ﴾منهم﴿هي گا .ممتاز طائفي يا مكّي باشد

                                                
  .٧٦. سوره قصص, آيه١
  .٧٨. سوره قصص, آيه٢
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از طرف و رسالت حق است  اگرگذشت كه  ١»انعام«سوره مباركه  اوايلدر  ؛تواند پيامبر باشدبشر نميکه گويند مي

مود اگر فرشته باشـد كـه بـا شمـا     الاّ ولابد بايد فرشته باشد كه قرآن كريم فر ،كسي بيايد و پيام او را برساند »االله«

توانيد به آا هاي خودتان را نميحجت بر شما نيست, اُسوه براي شما نيست, حرف ،بينيدشما او را نميو تماس ندارد 

 ـفرمود اگر از نظر  .و مانند آن ٢﴾أَرسلْنا من قَبلك إِلاَّ رِجالاً ما﴿لذا الاّ و لابد  ؛منتقل كنيد  ،د بگوينـد نژاد بخواهن

  .﴾أَنْ جاءَهم منذر منهم﴿د نداررا تعجب آن  ،از نظر بشر باشد و چنين تعجبي دارد

الَّـذين  ﴿ کـه  جا اسم ظـاهر آورد ايندر  ﴾بلِ الَّذين كَفَروا﴿ها ملاحظه بفرماييد اول فرمود: قسمت ه ايندر هم

چهار,  ﴾منذر منهم﴿سه,  ﴾جاءَهم﴿دو,  ﴾و عجِبوا﴿يك,  ﴾من قَبلهِم﴿بعد ضمير  ،فرمود ﴾عزة و شقاقٍ في كَفَروا

برای بيـان  اما  ،مناسب هم بود» و قالوا«فرمود جا اگر مياما اين ،به اينها برگرداندرا چهارتا ضمير جمع مذكر سالم 

اينكه اگـر مـا    ديگر و نشأش كفر استهاي اينكه مبه جاي ضمير, اسم ظاهر آورد: يكي اينكه تمام حرف هنكتدو 

 ؛اساس اين نكته از ضمير به اسم ظاهر توجـه داده شـد  كنيم به استحقاق كفر اينهاست، بر بخواهيم اينها را سركوب

و قالَ ﴿اما فرمود:  ،در برابر آن چند ضميري كه ذكر شد هماهنگ بود» و قالوا«فرمود اگر مي ﴾و قالَ الْكافرونَ﴿

سحر است و ايـن شـخص هـم    معاذ االله ـ  ـنيست چون وقتي وحي نيست, رسالت  ،﴾هذا ساحر كَذَّاب الْكافرونَ

نه  و اش دروغ استحرفه که به اين معنا نيستطور كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد كذّاب هم همان و كذّاب است

دهد كـه بـه زعـم اينـها     ك خبر بزرگي است، اگر كسي ي يعني يك ادعاي بزرگي كرده ؛دروغگوست رپاينکه يعني 

نه اينكـه او   ،بودن جعفر كذّاب هم از همين قبيل است »كذّاب«كه  »كذّاب« و »افّاك«گويند ، اين را ميدروغ باشد

دروغ بود. او ردروغ بود يا پيشه و حرفه پ  

در جريان وحي  .﴾إِلهاً واحداًأَ جعلَ الْآلهةَ ﴿ و ديگری ت؟ يكي در مسئله وحي و نبوت استچيس اينها  تعجب

سي بـه   آيهدر  دنكنميجا هم آن را نفي خواهد آمد و الآن اين »زخرف«طوري كه در سوره مباركه و نبوت همان

                                                
  و لَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجلاً و لَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ﴾ *م لاَ ينظَرونَ ﴿و قَالُوا لَو لاَ أُنزِلَ علَيه ملَك و لَو أَنزلْنا ملَكاً لَقُضي الْأَمر ثُ؛ ٩و  ٨. سوره انعام, آيات١
  .١٠٩. سوره يوسف, آيه٢
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رجلٍ من  علي و لَما جاءَهم الْحق قالُوا هذا سحر و إِنا بِه كافرونَ ٭ و قالُوا لَو لا نزلَ هذَا الْقُرآنُ﴿ فرمـود: بعد 

در آن سوره فرمود كه مگر تقسيم رحمت الهي يعني نبوت و رسالت و ولايت و خلافت و عصمت  ١؛﴾الْقَريتينِ عظيمٍ

هاي زيرو ؛﴾أَ هم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا﴿ ؟!و حجيت دست اينهاست

و رفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضاً ﴿هاي معنوي چه رسد به رزق ،ظاهري اينها به دست ماست

 ـ  علـي ﴿جايي كه داشتند كه بايـد  اين درباره آن توقّع بي ٢،﴾سخرِيا و رحمت ربك خير مما يجمعونَ ـلٍ مجر ن

  باشد. ﴾الْقَريتينِ عظيمٍ

لا إِله إِلاَّ ﴿اين  ٣،﴾لا إِله إِلاَّ اللَّه﴿كسي نيست فرمود هيچ ؛﴾أَ جعلَ الْآلهةَ إِلهاً واحداً﴿اما درباره توحيد گفتند: 

ت براي  ؛است »اله« »االله«بازگشتش به اين است كه  ﴾اللَّه؛كـه قبـول داريـد    را »االله«شما  ،است »االله«يعني الوهي 

كسـي   »االله«غـير از   ،الوهيت چنين ذاتي اسـت  که يعني ذات نامتناهي مستجمع جميع كمالات علمي و عملي »االله«

اين اسـت كـه    ﴾لا إِله إِلاَّ اللَّه﴿اين  اصل ٤،﴾اللَّه لا إِله إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم﴿الوهيت داشته باشد  نيست تا اينكه

﴿اللَّه ومالْقَي يالْح وإِلاَّ ه را » لا«اين  ،باشد »اله«تواند كه كسي نمي »االله«غير از  و باشد »اله«بايد  »االله« ،﴾لا إِله

توانـد  كسي نمـي  »االله«غير از  که است »إِلاَّ هولا إِله  إِلهاللَّه «به  آن بازگشتند نآوردند براي اينكه حصر را بفهما

كثير بايـد   »آلهه« ؟!تواند كلّ اين عالم را اداره كندگفتند مگر يك موجود ميميو كردند اينها تعجب مي ؛باشد »اله«

يكي حيات را, يكي ممات را, يكي رزق را, يكي شفا را, يكي دريا را, يكـي صـحرا را و ماننـد آن, ادراك     ؛باشد

باشد براي اينـها دشـوار    ٧و بصير ٦﴾ءٍ عليمبِكُلِّ شي﴿د, باش ٥﴾ءٍ قَديرعلَی كُلِّ شي﴿اينكه يك حقيقت نامتناهي 

عجيب و عجاب, عريض و عراض, كـبير و   ؛﴾ءٌ عجابأَ جعلَ الْآلهةَ إِلهاً واحداً إِنَّ هذا لَشي﴿گفتند: لذا مي ؛بود

                                                
  .٣١و  ٣٠. سوره زخرف, آيات١
  .٣٢. سوره زخرف, آيه٢
  .١٩؛ سوره محمد, آيه٣٥. سوره صافات, آيه٣
  .٢عمران, آيه؛ سوره آل ٢٥٥. سوره بقره, آيه٤
  .٢٠. سوره بقره, آيه٥
  .٢٩. سوره بقره, آيه٦
  .﴿و اللَّه بصير بِما يعملُونَ﴾؛ ٩٦. سوره بقره, آيه٧
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و عراض, عراض مبالغه عريض عريض در  ؛فهماندمنتها يكي بيشتر از ديگري مي ،كدام از اينها يكي استهركُبار 

جمع نيست, و آن مفرد است که  ١﴾مكْراً كُباراً﴿شود گاهي كُبار مشدد مي ؛طور استاينهم كَبير و كُبار در  و است

 ؛﴾مكَروا مكْراً كُبـاراً ﴿ ،جمع نيسـت و هم مفرد است  »عجاب«اين که ممكن است گفته بشود » عجاب«گاهي هم 

 »عجـب «كه صيغه مبالغه  »عجاب«گاهي به صورت و است  »عجب«جا گاهي به صورت اين .»بيرامكراً ك«يعني 

  . است

 علت انكار مشركان در برابر دعوت انبيا

اينكـه اينـها    و ديگر بايد اين را حفظ كنيمکه يكي اينكه ما هدفي داريم  ؛بعد فرمودند اينها گفتند دو مطلب است

إِنَّ هـذا  ﴿گـردد  به دنبال هدف رياست و حكومت و قـدرت مـي  معاذ االله ـ  ـرسول  ،گردندهم به دنبال هدفي مي

يلَشراداين  .بايد آن را حفظ كنيمو مكتبي داريم كه مراد ماست و  ما هم اصل و ﴾ءٌ ي﴿يإِنَّ هذا لَشرادتنها به  ﴾ءٌ ي

چـنين  نـه   ،مراد او را بگيريدکار و لوي اين معنا نيست كه پيامبر فقط به قصد رياست و حكومت است شما بايد ج

و انطَلَق الْملَأُ ﴿ م.آن را هم بايد حفظ كنيو ما هم مكتبي داريم, مرادي داريم, مقصدي داريم, مقصودي داريم  نيست؛

مهنزي كنيد ريبرنامه و گفتند كه برويد فكر كنيدكدام به جايي رفتند و به يكديگر ميرفتند در محفلي يا اينكه هر ﴾م

هـم مـا    ؛ يعنـی دار به مـراد خـودش نرسـد دو   اينكه هم مكتب ما محفوظ بماند يك, هم اينكه اين شخص داعيه تا

يعني حفظ مكتب شرك  ؛﴾آلهتكُم إِنَّ هذا أَن امشوا و اصبِروا علي﴿هم او به مرادش نرسد  و مرادمان را حفظ كنيم

﴿يلَشرادو خواهد حكومت كند, رياست كندچيزي است كه مي ،اي كه اين مرد داردني داعيهيع ؛﴾إِنَّ هذا﴿ ،﴾ءٌ ي 

كه در بحث ديروز خوانده شد همين است. حرف فرعون هم اين بود كه  ﴾يتفَضلَ علَيكُم﴿بساط شما را جمع كند كه 

ا را زير سؤال ببرد و بر شمـا حكومـت   شما و تمدن شم یمثلاطريقهٴ  ،تان بيرون كندكه شما را از سرزمين ﴾يريد﴿او 

هـيچ كسـي در ايـن     ،ما از جايي نشنيديمرا زند مياو چرا؟ براي اينكه اين حرفي كه  ،﴾ءٌ يرادإِنَّ هذا لَشي﴿ .كند

                                                
  .٢٢. سوره نوح, آيه١
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ا وقـتي مـا چيـزي ر    ١﴾آبائنا الْـأَولين  ما سمعنا بِهذا في﴿سابقاً هم كه و دوره و در اين عصر چنين حرفي هم نزد 

  .است مانند آنحتماً سحر است و كذب و  ،نشنيديم يك حرف نو باشد دليلي بر اعتبار آن اقامه نشده

 هابراي همه امت» نذير«مقصود از وجود 

  ... .منافات ندارد که حرفش جديد است ٢﴾ذيريها نلا فخ إلاّ ةمن أُإن م﴿آيه  اين با... :پرسش

لحظه پيامبر بـود بعـد از پيـامبر, ائمـه(عليهم     بهنه اينكه هر لحظه ،يامبر داشتهيچ امتي نبود مگر اينكه پپاسخ: 

بين هر پيـامبري بـا پيـامبر ديگـر      ،طور بودرت هميناين دوران فت ؛كردندالسلام), اوصيا بودند بعد علما حفظ مي

هـا در قيامـت بـه    كه فرشته ٣﴾ذيرأَ لَم يأْتكُم ن﴿اين  .شدعلما حفظ مي وبه وسيله اوصيا که ها فاصله بود مدت

خانه شما نيامده, اگر فرشته به دوزخيـان   چهره درببهمعنايش اين نيست كه مگر پيامبر چهره ،گوينددوزخيان مي

نظـير   ـها كه جمعيت كم بود آن وقت ؛معنايش اين نيست كه مگر پيامبر به شما نگفت ﴾أَ لَم يأْتكُم نذير﴿گويد مي

 (صلّي االله عليه و آله و سلّم)چهره با خود پيغمبربهها ميسور نبود كه چهرهها هم براي خيليآن وقت ـ  صدر اسلام

آيا دارد بيان می ﴾أَ لَم يأْتكُم نذير﴿اين  ؟رفتمگر حضرت به همه روستاهاي دوردرست مي ،گفتگو داشته باشند

مگر  ؟!حسينيه نشنيدي مگر در فلان ؟!فلان مسجد نشنيدي مگر در ؟!صداي پيامبر را علما به گوش شما نرساندند

هاي انبيـا را  اينها حرف ؟!مگر در فلان كتاب نخواندي ؟!از فلان امام جمعه نشنيدي ؟!از فلان امام جماعت نشنيدي

يتفَقَّهوا فـي الـدينِ و لينـذروا    فَلَو لا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طائفَةٌ ل﴿فرمود:  »توبه«اينكه در سوره  .به شما گفتند

مهمت بالغه الهي شد ی خودشاناينها كه رفتند در شهر و روستا ٤﴾قَوها كساني هسـتند كـه   همين ،انذار كردند حج

هـا  در فلان مسجد اين حرف ،در فلان منبر ،د مگر فلان عالمنگويها در قيامت به آن شهري يا روستايي ميفرشته

برزني يـك   و طور نيست كه براي هر زمان و زميني, در هر منطقه و كوياين ،﴾أَ لَم يأْتكُم نذير﴿ ؟!به تو نگفترا 

                                                
  .٢٤منون, آيه. سوره مؤ١

  .٢٤. سوره فاطر, آيه٢ 
  .٨. سوره ملک, آيه٣
  .١٢٢. سوره توبه, آيه٤
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اينها در حال غفلت بودند و آباي اينها هـم غافـل   که هم دارد  »جمعه«در سوره مباركه  ،رت بودتلذا فَ ؛پيامبر باشد

هيچ عصر و مصـري نبـود كـه حجـت الهـي       .آمد; ولي حجت الهي بودرت چند سال بود پيامبر نميتزمان فَ .بودند

أَ ﴿آورده خودش دراز ها را اين حرفاين شخص  ﴾إِنْ هذا إِلاَّ اختلاق﴿ها را نشنيديم فرمود ما اين حرف نباشد.

  و امثال ذلك او تنها پيامبر بود؟!  با بودن همه اين رجال در بين مكه و مدينه و طائف ؛﴾أُنزِلَ علَيه الذِّكْر من بينِنا

 پاسخ ذات اقدس الهي به تعجب مشركان در اصول اعتقادي

 و نـام الهـي  کـه   ﴾ذي الذِّكْرِ﴿ما قرآن آورديم  ﴾شك من ذكْري بلْ هم في﴿فرمايد: گاه ذات اقدس الهي ميآن

اين ذكر و در نام الهي ترديـد دارنـد و شـك دارنـد و     اينها در  ،ماندكند و مياسماي الهي هست و اينها را نامور مي

دامنگيرشان  ﴾فَنادوا﴿اينها تا عذاب نچشند آن  ،ندهنوز عذاب ما را نچشيد ؛﴾بلْ لَما يذُوقُوا عذابِ﴿ ،پذيرندنمي

أَم ﴿ ؟دمگـر مسـئول نبـوت شمـا هسـتي      ،گوييد چرا فلان كس پيامبر شداينكه شما مي .كننداستغاثه نميو شود نمي

اول يك اصل كلي را فرمود, فرمود  ﴾أَم لَهم ملْك السماوات و الْأَرضِ * عندهم خزائن رحمة ربك الْعزيزِ الْوهابِ

ي, ذكر زيرمجموعه بعـد از  ذكر جزئي بعد از كلّذكر خاص بعد از عام,  ؛خزائن آسمان و زمين كه به دست شما نيست

خزائن السماوات و ﴿زيرمجموعه  »رضأ«و  »سماوات«ملك  ﴾أَم لَهم ملْك السماوات و الْأَرضِ﴿است  جامع اين

هيچ چيزي نيست از ملك و ملكوت مگر اينكه خزينه  ٢؛﴾ءٍ إِلاَّ عندنا خزائنهإِنْ من شي﴿چون  ،است ١﴾الْأَرضِ

لكلّ , «»خزينته«نه  ﴾ءٍ إِلاَّ عندنا خزائنهإِنْ من شي﴿سه،خزائن نزد خداست  دارد يك و چند خزينه دارد دو, همه

 ﴾ءٍ إِلاَّ عندنا خزائنهإِنْ من شي﴿تك اشيا نزد خداست يك شيء داراي چندين مخزن است و مخازن تك» شي خزائن

 »حجر«ه اين اصلي است كه در سوره مباركه زيرمجموع »رضأ«و  »سماوات«اين اصل جامع است.  ،»خزينته«نه 

أَم لَهم ملْك ﴿دست اينها نيست در اي از خزائن الهي هم گوشه وفرمود خزائن الهي كه ندارند  است. مشخص شده

 ؛است ند چه خبروند ببينرزمين بزير ينها بروند در آسمان ببينند چه خبر است, ا السماوات و الْأَرضِ و ما بينهما﴾

                                                
  .٧. سوره منافقون, آيه١
  .٢١, آيه. سوره حجر٢



 

  ١٥ از   ١٥شماره صفحه:   / ٢ه ص جلسه تفسير سور

گويند فلان شـخص پيغمـبر   چرا مي ؟كنندچرا تعجب مي ؟از كجا خبر دارندو نه آسماني، ند هست اينها نه زير زميني

أَم ﴿از كجا باخبريد؟!  ،يدهست از دو وجب ذهنتان باخبرفقط شما  ؟!مگر اسرار عالم دست شماست ؟ما نشديمو شده 

ماواتالس لْكم مضِ  لَهالْأَر و ابِوبي الْأَسقُوا فترا فَلْيمهنيا بآسمان چه در ند بروند بالا ببينند هست گر مالكا ،﴾م

 و »تبـار «اينها فقط جزء سپاهياني هستند كـه مـرگ, ويـراني,     ؛جند ما هنالك مهزوم من الْأَحزابِ﴾﴿خبر است 

آن وقت قصه چند پيامبر را نقـل   ،كنيمست كه الآن نقل ميقصص انبيا آن هم نشانهو گير آا شده دامن »تدمير«

  كند.مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


